
ابِرينَ«
َ

ُ يُحِبُّ الصّ َ
وا وَ مَا اسْـتَكانُوا وَ الّل

ُ
ِ وَ ما ضَعُف

َ
صابَهُمْ في  سَـبيلِ الّل

َ
ما وَهَنُوا لِما أ

َ
ونَ  كَثيرٌ ف يُّ  مَعَهُ رِبِّ

َ
نْ مِنْ نَبِيٍّ قاتَل يِّ

َ
»وَ كَأ

و چـه بسـيار پيامبرانـى كـه همـراه او توده هـاى انبـوه، كارزار كردند؛ و در برابر آنچه در راه خدا به ايشـان رسـيد، سسـتى نورزيدند و 
ناتوان نشـدند؛ و تسـليم ]دشـمن [ نگرديدند، و خداوند، شـكيبايان را دوست دارد.

]آل عمران/146[
مـا به نـام اتحـاد اسـام قيـام كرديـم و بـه ايـن جمعيـت مقـدس منتسـبيم؛ ولـی بايـد دانسـت كـه طرفـدار اسـاميم بـه معنـای 
سـاده ی آن )انمـا المومنـون اخـوه(. يعنـی می گوييـم در اين موقع كه تشـتت كلمه و اختاف اسـاميان، مسـلمانان را به دسـت 
دشـمن عمومی، ذليل و زبون كرده، نبايد مسـلمانان برادر كشـی كنند و به نام شـيعه و سـنی و سـاير عناوين مذهبی به جان 

هـم افتـاده و مجـال اسـتفاده را به دشـمن عمومـی بدهند.
روزنامه جنگل، س1، ش28، ص2
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زاکوچک اهداف و احوالات نهضت جنگل  در بیان میر
قربان صحرائی چاله سرایی1

یخ اسلام. ۱. کارشناس ارشد تار
۲. کاشی زاده،۱3۹۱، ص58.
3. کاشی زاده،۱3۹۱، ص۹3.

4. فخرائی،۱368، ص3۱۰.

به عنوان مؤسـس و بنيانگذار نهضت جنگل، هدف اصلی  
شـما از تشكيل اين نهضت چيست؟

و نجـات طبقـات زحمتکـش ممکـن  »آسـایش عمـوم  پاسـخ: 
نیسـت مگـر بـه تحصیـل آزادی حقیقـی و شـادی افـراد، انسـانی 
بودن نژاد و مذهب و اصول زندگی و حمایت اکثریت به واسطه 
منتخبین ملت«۲ »من فقط برای حفظ و تأمین شـغل، سـرمایه، 
جمعیـت  و  می کنـم  زندگـی  ایرانیـان  تمـام  مذهـب  عصمـت، 

تشـکیل  هـدف  ایـن  بـه  رسـیدن  بـرای  فقـط  و  فقـط  را  جنـگل 
و ملـت حاضـر هسـتیم.«3  بـه وطـن  بـرای خدمـت  مـا  داده ام. 
گذاشـته ایم[:  »پایـه عملیـات خودمـان را روی ایـن دو سـه پایـه ]
اخـراج انگلیس هـا از ایـران، لغـو کاپیتولاسـیون و قراردادهـا و ... 
 ، پس از کسب موفقیت در اطراف این چند ماده و تصرف مرکز
آن وقـت بقیـه مـواد مـرام را بـا تطبیـق بـه روحیـات مـردم، آن هـم بـه 

قـدری کـه ممکـن اسـت اجـرا کنیـم«4

زاکوچک به عنوان پاسـخ به سـوالاتی درباره اهداف و نقشـه  ، بر اسـاس گفتگوها و مکاتبات میر یر متن ز
بـوط بـه نهضـت جنـگل و بـر اسـاس یـک الگـوی گفتگـو محـور تنظیـم شـده اسـت.  راه جنـگل از متـون مر
بـوط بـه بیانـات و پیام هـای سـردار جنگل اسـت  یـر از جانـب نویسـنده و همـه جواب هـا از مسـتندات مر سـوالات ز

زاکوچک کمـک نماید. وحیـات و منویـات میر کـه مطالعـه آن می توانـد بـه شـناخت فضـای کلـی نهضـت و ر
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بـا توجـه بـه اينكه شـما يـک عالم دينـی و روحانی هسـتيد، 
بـرای چـه عبـا و عمامـه را كنار گذاشـته، لباس رزم پوشـيده 
و و بـه مبـارزه عليـه ظلم و سـتم و اسـتبداد قيـام كرده ايد؟

پاسـخ: »اسـتقلال مملکت در خطر اسـت. تجاوزات اجنبی هر 
روز گسـترده تر می شـود. مرتجعین داخلی همچنان به اندوختن 
گری مشـغول هسـتند. ما برای نجات ملت  مال و غارت و یغما
و مملکت قیام کرده ایم. وطن به کمک و فعالیت های جوانانی 
کـه بـرای نجاتـش بـه پـا خیزنـد.«۱ »مـا  چـون شـما احتیـاج دارد 
خواهیـم مُـرد و اگـر شـربت شـهادت بنوشـیم چه بهتر کـه زندگی 
ابـدی و سـعادت سـرمدی را حائـز شـده ایم و اگـر موفـق شـدیم 
؛ زیـرا در عیـن فاتحیت  دشـمن را شکسـت بدهیـم زهـی افتخـار
بـه همـه نشـان می دهیـم در مقابل یک جمعیت کـه به حق برای 
کـرده باشـند هیـچ  آزادی و اسـتقلال مملکـت خویشـتن قیـام 
زورمنـدی قـادر نیسـت. شـما بایـد بدانیـد این لبـاس مجاهدت 
را که ما به تن کرده ایم کفن ما اسـت و قبر ما در شـکم جانوران و 
درندگان اسـت. ما برای القاب و جاه و مال مسـلح نشـده ایم. ما 
زوال ملت و اضمحلال مملکت را طالب نیستیم، ما برای قطع 
ایادی اجانب و مزدوران آن ها که سال هاست خون ما را مکیده 
و ما را به این روز سـیاه نشـانیده اند و احساسـات وطن پرسـتی را 
در مـا کشـته و می خواهنـد مـا را غـلام خـود نماینـد جمـع شـده و 

اسـلحه بـه دسـت گرفته ایم.«۲ 

ايـن اهـداف درسـت اسـت ولی مقصـود شـما از تحمل اين 
همه مشـقت و سـختی طی اين سـاليان طولانی چيسـت؟

پاسـخ: »مـن وقتـی بـه طـرف جنـگل می رفتـم و خرابـه بـر آبـادی و 
زندگـی بربریـت را بـر تمـدن ترجیـح دادم کـه دیگـر جـای قدمـی 
در تمـام شـهرهای ایـران بـرای یـک مـرد آزاد ایرانـی نبـود. ناچـار 
بـردم. ایـن  گیـلان پنـاه  کوه هـا و بیغوله هـای  از تهـران فـرار و بـه 
کـه سـران جنـگل می باشـند بـا مـن همفکـر و  دسـته ی حاضـر 
همـکاری و جانبـازی نمودیـم. مـن روزی یک مرتبه اصـلاح کرده 
و حمـام می کـردم. اینـک زائـد از چندیـن مـاه مقـراض و تیـغ بـه 
و  رودخانه هـا  آب  جـز  حمامـی  و  نیافتـه  تمـاس  صورتـم  و  سـر 
چشمه سـارها ندیده ام. روس و انگلیس در این گوشـه ی جنگل 

۱. کاشی زاده،۱3۹۱، ص33.
۲. گیلک،۱3۷۱، ص33.
3. املشی،۱35۲، ص۲۲۰.

4. جنگلی، میرزا اسماعیل،۱35۷، ص۲3۲.
5. کاشی زاده،۱3۹۱، ص۷5.

ایـران هـم مـا را راحـت نگذاشـته اند. مکـرر بـه وسـیله ی ایرانیـان 
خائـن و یـا قزاقـان روسـی بـه مـا حملـه کردنـد. الحمـدل�ل موفـق بـه 
فناء ما نشدند و کار ما رونق گرفته و تمام گیلان در حیطه اقتدار 
م اسـت.«3 

�
، توفـق مـا مسـل مـا اسـت. از جهـات لشـکری و نیـرو

بشـری  عالـم  متعدیـان  و  اجانـب  غرض رانـی  میـدان  »ایـران 
بـوده و حیـات اجتماعـی مـا دسـتخوش اسـتفاده سـرمایه داران 
خارجی و منفعت پرسـتان داخلی اسـت.  ضعف و لاابالی گری 
، لـزوم اصلاحـات داخلـی را  زمامـداران دوره هـای متوالیـه ی مرکـز
تأیید و هرگونه قیام و نهضتی را که متضمن اصلاحات اساسی 
مملکـت باشـد، شـروع می سـازد. مـن و یارانـم در مشـقت های 
یـم  فوق الطاقـه ی چندیـن سـاله هیـچ مقصـودی نداشـته و ندار
جز حفظ ایران از تعرضات و فشـار خارجی و خائنین داخلی و 
تأمین آزادی و آسـایش رنجبران سـتمدیده ی مملکت و استقرار 
حکومت ملی. و همه فداکاری بنده و احرار جنگل برای همین 
مقصـود عالـی بـود و بـس. من علاج قطعی و نجات واقعی ملت 
را از کلیـه  مصائـب، بـه موفقیـت انقـلاب مقـدس می دانـم.«4  »ما 
چیـز مهـم و بزرگـی نمی خواهیـم. بایسـتی بیگانگان از کشـورمان 
خـارج شـوند و امنیـت و عدالـت بـه طـور مسـاوی بیـن مـردم و 

شـهر و جنـگل برقـرار شـود.«5 

اوايل نهضت شما، يارانتان معمولاً به نقاط سوق الجيشی 
اين  از  برخی  لطفا  می زدند.  شبيخون  متجاوز  روس های 

عمليات ها را توضيح دهيد.

تـزاری  روس  قشـون  وقـت  هـر  نهضـت[  ابتـدای  »]در  پاسـخ: 
می خواسـت بـه جنـگل برای سـرکوبی مـا بیاید، قبـل از حرکت از 
رشـت، اهالـی سـتم دیده ی رشـت، بـه هـر وسـیله ای که بـود به ما 
اطلاع می دادند که قشون روس برای سرکوبی شما حرکت کرده، 
در آن موقع که عده ی ما حداکثر هفده ـ هجده نفر بیشتر نبود؛ 
بـه ناچـار بـه نقـاط خیلـی دور جنـگل پناهنـده می شـدیم. علت 
یـخ بـر عـده خـود بیفزاییـم، فقدان  عمـده کـه نتوانسـتیم در آن تار
، هرکـدام یـک سیسـتم مختلـف  اسـلحه بـود. همیـن هفـده نفـر
اسـلحه داشـتیم. بالاخره از رشـت اطلاع دادند که سـیصد قزاق 
سـوار روس تزاری برای سـرکوبی ما حرکت کرده اسـت. این دفعه 
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یـده«  »زِ اطـراف  جنگل هـای  در  را  خـود  کـه  گرفتیـم  تصمیـم  را 
یـده آمدنـد و شـب را در عمـارت  پنهـان کنیـم. ایـن سـوارها تـا ز
یده  معین الرعایـا ماندنـد. مـا هفده نفـر اطراف جنگل هـای دور ز
را محاصـره کردیـم و بـه همـه دسـتور دادم تـا مـوزِر مـن بـه صـدا در 
نیایـد ابـداً تیـری خالـی نکنیـد. سـوارها کـه عده شـان سـیصد نفر 
یـادی مهمات با  بـود، عـلاوه بـر تفنگ هایی که داشـتند، مقدار ز
یـده حرکـت کنند و به  خـود آورده بودنـد. همین کـه خواسـتند از ز
تعقیب ما بیایند ـ غافل از اینکه تله ای برای آن ها گسترده شده 
بـود ـ البتـه سـوار موقعـی کـه بایـد بر اسـب سـوار شـود، تفنـگ را به 
هیکل خود می اندازد و عده ی سیصد نفری آن ها باید به فرمان 
صاحـب سـوار شـوند. همیـن کـه خواسـتند سـوار شـوند یک پـا را 
در رکاب گذاشـتند و پای دیگر هنوز در هوا بود و به رکاب دیگر 
نرسـیده ـ مـوزر مـن صـدا کـرد و از اطـراف شـلیک شـد. روس هـا 
دیدنـد از اطـراف شـلیک می شـود. دیدنـد بـه کلـی در محاصـره 
هسـتند. دسـتور داده بـودم حتی المقـدور اسـب ها را هـدف قـرار 
دهیـد. در تیرانـدازی اول در حـدود هفـده هجـده اسـب کشـته 
شـد و شـلیک ادامـه داشـت. تمـام سـیصد سـوار بـدون درنـگ 
کـردم، مخصوصـاً آن هایـی  تسـلیم شـدند. دو سـه نفـر را مأمـور 
کـه مسـلح اند، تمـام اسـلحه های آن هـا را بگیرنـد و خودشـان را 

پیـاده،  بـدون اسـلحه روانـه شـهر کننـد.«۱

چـرا قيـام جنـگل اين همـه مورد كينـه و عداوت و دشـمنی 
سرسـخت اسـتبداد داخلـی و اسـتكبار و اسـتعمار خارجـی 

روس و مخصوصـا انگليـس اسـت؟

همسـایگان  جهانگیرانـه  سیاسـت  اخیـر  قـرون  »در  پاسـخ: 
همسـایه آزار مـا دولـت انگلیـس و حکومـت جابـر تـزاری روس 
ضمیمـه مظالـم و تجـاوزات فرمانروایـان جاه طلـب ایـران شـده 
خرابه هـای  ایـن  صحنـه  در  مظلـوم  قـوم  ایـن  اسـارت  بـرای 
ایـن  اسـارت  نمـوده، سـهل ترین وسـیله  انـدام  غم انگیـز عـرض 
کشـور و مـردم  آنـرا همدسـتی و تقویـت سـلاطین جـور و امـراء و 
بـزرگان جبـار دانسـته، تسـلط آنـان را بـه سـایرین تأییـد و تقویـت 
سـد�  بزرگتریـن  و  آزادمـردان  اتـکاء  نقطـه  می کنند.«۲»جنـگل 

۱. درویش،۱38۹، ص86.
۲. فخرائی،۱368، ص۲4۷.

3. فخرائی،۱368، ص۲۰۲.
4. کاشی زاده،۱3۹۱، ص۱۰۰.

.ک: لغتنامه دهخدا. 5. مراد دولت امریکا است. ر
6. جنگلی، میرزا اسماعیل،۱35۷، ص84.

پیشـرفت مقاصـد وطن فروشـان اسـت. بـه ایـن جهـت اسـت کـه 
دو اسـبه بـه مـا می تازنـد تـا هرچـه زودتـر مـا را از بیـن ببرنـد.«3 

را اسـاس  انگليـس  پيـر  بـه نظـر می رسـد شـما اسـتعمار 
اسـت؟ درسـت  می دانيـد،  ايـران  گرفتاری هـای  بيشـتر 

پاسـخ: »عملیات غیر ارادی این دشـمن حقیقی ما را، هر طفل 
کـه در ایـران  کـه انگلیـس اسـت  غیربالغـی هـم فهمیـده اسـت 
مداخله می کند و مداخله او سبب مداخله کردن دیگران شده 
اسـت. عمـده انگلیس اسـت که نمی گـذارد ایـران به اصلاحات 

مشـغول شـده و اسـتقلال خود را محکم نماید«4

اخيـراً دولـت آمريـكا بـا شـعار آزادی خواهی به ميـدان آمده 
و از انگليـس حمايـت می كند. نظر شـما چيسـت؟

کـه حق کشـی عمـال  اِتازونـی5  قـوای دولـت  »متأسـفانه  پاسـخ: 
 ، انگلیسـی ها را در شـرق بـه خوبـی می بینـد، بـاز بـه حمایـت او

داخـل در جنـگ می شـود؛ اُف بـر ایـن دعـوی دروغـی.«6

آيا ممكن اسـت روزی دسـت كمک و نياز به سـوی روسيه و 
انگليـس و يا جای ديگر دراز كنيد؟

و  کمک  از هرگونه  و قوه الاهی مستغنی  پاسخ: »بنده به حول 
معاضدت بوده، هیچ چیز بر عزم آهنین و عقیده متین و استوارم 
رخنه پذیر نیست.« )جنگلی، میرزاا اسماعیل،۱35۷، ص۲38.

شـما  كـه  كرده انـد  شـايعه  اسـام،  اتحـاد  انحـال  از  پـس 
دشـمن  بـه  شـما  آيـا  نموده ايـد،  ايـران  وارد  را  روس هـا 

كرده ايـد؟! اعتمـاد 

پاسـخ: »اعتمـاد بـه دشـمن هم کیـش نمی تـوان داشـت، تـا چـه 
کـه  سیاسـی  دشـمنان  خصوصـا  بیگانـه؛  دشـمنان  بـه  رسـد 
درخـت دوسـتی آن هـا جـز میـوه دشـمنی حاصـل دیگری نـدارد. 
کـه بیگانـگان تـا صـد در صـد  بـه عـلاوه تجربـه بـه مـا آموخـت 
منافع خود را در نظر نگیرند با هیچ کس روی دوسـتی و آشـنائی 
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نشـان نمی دهنـد، تـا چـه رسـد بـه کمک هـای جانـی و مالـی. بـا 
این وصف آن ها برای پیشـرفت منظور سیاسـی و منافع خویش 
راه  از  کـردن  نـام دوسـتی و حمایـت  بـه  کـه می خواهنـد  اسـت 
دلسـوزی بـه مـا نزدیـک شـده تـا بهتـر و آسـان تر بتواننـد مـا را نابود 
سـاخته و منظـور سیاسـی و اقصـادی خویـش را بدسـت آورده 
باشـند، پـس مسـلم اسـت کـه منافـع بیگانه صـد در صـد به ضرر 

و نابـودی مـا خواهـد بـود.«۱

را  ايرانيـان اصـول بلشـويک2  بـه نظـر شـما ممكـن اسـت 
بپذيرنـد؟ نظرتـان دربـاره نفـوذ بيگانـگان به امور سياسـی 

ايـران چيسـت؟

را  بالشویسم  روش  و  برنامه  نیست  حاضر  ایران  »ملت  پاسخ: 
قبول کند؛ زیرا این کار عملی نیست و ملت را به طرف دشمن 
یخ نشان می دهد که چندبار سیاست دول  سوق می دهد«3 »تار
بیگانه در کشورمان نفوذ کرد، اما همین که خواستند احساسات 
عقیم  مساعی شان  کنند،  منکوب  را  ایرانی  آزادمنشی  و  ملی 
کرده،  که ملت ایران به خوبی لذت آزادی را درک  ماند. اکنون 

دور ساختنش از این نعمت غیرقابل تصور است.«4

سرمشـق و الگـوی شـما بـر چـه مبنـا و ايدئولـوژی اسـتوار 
اسـت؟

پاسـخ: »مـن بـه فتـح و فیـروزی فـردای خـود ابـداً مأیـوس نیسـتم. 
خداونـد متعـال بـه وسـیله محمـد صلـی ال�ل علیـه و آلـه و سـلم 
غلبـه  کثیـر  جمعیـت  بـه  قلیـل  سـاعده ی  بـه  داد  خبـر  مـا  بـه 
حضـرت  یعنـی  اسـلام؛  مجاهدیـن  سرسلسـله  از  مـا  کرده انـد. 
سیدالشـهداء علیه السـلام سرمشـق می گیریم؛ چه اقتدار یزید و 
، بیشـتر  دولـت امـوی کم تـر از دولـت تـزار و جمعیت آن سـرور نیز
از ایـن جمعیـت نبـود و گرچـه در ظاهـر حضـرت امـام حسـین 
علیه السـلام مغلـوب شـد، ولـی نـام نامـی و اسـم گرامـی آن بزرگوار 
قلوب آزادی خواهان را همیشـه به نور خود منور داشـته اسـت.«5

نظـر شـريف شـما در مـورد القـاب و عناويـن و نام هايـی كـه 

۱. طاهری،۱35۹، ص۱۱3.
۲. بالشویک یا بلشویک به زبان روسی یعنی اکثریت. بلشویک عنوان حزبی به رهبری لنین بود و عنوان ایدئولوژی آنان بولشویسم بود.

3. فخرائی،۱368، ص۲۷۹.
4. فخرائی،۱368، ص۲83.

5. گیلک،۱3۷۱، ص33.
6. روزنامه جنگل، ش۲4، چهارشنبه بیست و سوم ربیع الثانی ۱336.

در ايـن روزگار بـه شـكل های مختلف به اشـخاص حقيقی و 
حقوقی داده می شـود چيسـت؟ خود شـما مايل هسـتيد 

بـا چـه لقـب و يـا نامی خطاب شـويد؟

پاسـخ: »یکـی از علـل خرابی های ما تقید به القـاب و احترامات 
بی مأخـذ صـوری اسـت کـه غالبـاً تمایـل بـه آن هـا، تولید مفاسـد 
مملکـت  اصـلاح  راه  در  قـدم  دو  کـه  هرکـس  می کنـد.  کثیـره 
برداشـت و یـا دو کلمـه بـرای آزادی ملتـی نطـق و تحریـر کـرد و یـا 
دو روزی به خدمات نوع مشـغول شـد، فوراً یک لقب و یا عنوان 
کبـر و  بزرگـی از خـود یـا دیگـران بـه او چسـبیده و همـان سـبب 
غـرور گشـته، بلکـه تهیـه وسـایل و تجملـی کـه لازمـه ی آن لقـب 
اسـت، آنـرا از طریـق و حـق و صـواب منصرف می کند. کسـی که 
مقصـودش خدمـت بـه وطـن و ملـت و نیتـش خالـص اسـت، 
نبایـد مقیـد بـه ایـن پیرایه هـا گـردد. ایـن بنـده، کـه شـاید اغلـب 
بداننـد، قصـدم خدمـت بـه دیانـت و ایرانیـت اسـت، نـه بـرای 
تحصیـل جـاه و جـلال، از عمـوم تمنـا می کنـم کـه از القاب هـای 
معمولـه معافـم داشـته، به همان اسـم خـودم مخاطبم دارنـد و در 

ایـن کار منتـی بـزرگ بـه کوچـک بگذارنـد.«6

توصيـه شـما بـه كج انديشـان و كژراهه پيشـگان وطنـی كـه 
مدتـی تحـت فرمـان شـما بودنـد و بعـد بـه شـما و ملـت 

خيانـت كردنـد چيسـت؟

شـما  احساسـات  پایـه  کـه  اسـت  م 
�
مسـل ]می گویـم[   « پاسـخ: 

و  شـهوت رانی  بـر  مبنـی  شـما،  عملیـات  و  شـما  تصـورات  و 
ایـن  در  اسـت.  دشـمن پروری  و  ضعیف کشـی  و  جاه طلبـی 
آتـش  مـا،  ـه ی 

�
ادل و  مـا  منطـق  مـا،  ایـرادات  هیچ وقـت  صـورت 

حـرص و آز و لهیـب و تنعـم و التـذاذ شـما را منتفـی نخواهـد 
کـه در محیـط تفکراتـش فتنـه و  کسـی  سـاخت. محقـق اسـت 
فسـاد و خودسـتائی و عنـاد و غـارت و شـرارت و چپـاول و یغمـا 
قضایـای  نمی توانـد  اسـت،  فاقـد  را  دیگـری  منظـره ی  و  اسـت 
اجتماعـی و مسـائل نوعـی و مصالـح مملکتـی را بـه دیـده دقـت 
و اهمیـت بنگـرد. یقیـن اسـت کسـی کـه آمالـش بـر خرابـی خانـه 
نیسـت  ممکـن  اسـت،  زیردسـتان  و  ضعفـا  کاشـانه  ویرانـی  و 
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اظهـارات  بـه  یـا  شـده  متمایـل  شـعارانه   عدالـت  تبلیغـات  بـه 
آه دل مظلومـان  از   ... گـذارد  وقعـی  آزادی خـواه  یـک جمعیـت 
]یـد[. از مکافـات دهـر بـر حـذر باشـید. نتیجـه سـیئات  بپرهیز
کـه دشـمنان خارجـی را بـر مـا  اعمـال شـما و امثـال شماسـت 
چیـره و خائنیـن داخلـی را بـه مـا خیـره سـاخته و بالاخـره، قهـر و 
غضـب الاهـی فنـای شـما و مـا را بـا قلـم تقدیـر خواهد نوشـت... 
، ودایعی سـپرده و بقای شـما را  شـاید در نهـاد شـما خـازن تقدیـر
برای تلافی ماسـبق لازم شـمرده اسـت. از شـما هم با عزم و حزم، 
ک و نیتـی  از ایـن موهبـت عظمـی اسـتفاده نمـوده، بـا قلبـی پـا
ک، دعـوت یک جمعیـت آزادی خـواه را اجابت نمائیـد. ...  تابنـا
شـما را دعوت می کنم با تغییر عقیده و حسـن نیت و با مقصد 
وطن پرسـتی و شرافت دوسـتی بـه طرفـم گرائیـد و پیشـانی خـود 
ایـن  در  را  خـدا  ید.  سـاز حاضـر  تشـکرآمیزم  بوسـه های  بـرای  را 

می گیـرم.«۱ گـواه  مدعیاتـم 

خويش  به  بی وفايان  و  مخالفين  از  انتقام  فكر  به  آيا 
هستيد؟ در صورت ندامت فتنه گران، آيا آنان را می پذيريد؟

، با صداقت  پاسخ: »یقین است اگر رجال نامی و عناصر مقتدر
خدمات  بر  آنان  ماهه ی  چند  عملیات  نتیجه  آیند،  پیش 
هیچ وقت  نفسم  سلامت  می جوید.  سبقت  ساله ام  چندین 
آثاری از بغض و کینه یا حس انتقام درباره ی مخالفین جاهلم 
از بنده باقی نمی گذارد و همه وقت  حاضرم در صورت صدق و 

صفا، آغوش برادرانه را برای پذیرایی آنان باز نمایم.«۲

نظرتـان دربـاره نـگاه مـردم و همراهـی آنان و آينـده نهضت 
؟ چيست

پاسـخ: »معروف اسـت که »النعمة اذا فقدت عرفت« مردم همه 
کـه از جمعیـت مـا اثـری بـه میـان  منتظرنـد روزگاری را ببیننـد 
نباشـد. پـس از آنکـه نتایـج تلخـی از سـوء افـکار و انتظـار خـود 
دیدنـد، آن وقـت دو دسـت ندامـت بـه سـر کوفتـه، قـدر و هویـت 
مـا را مـی فهمنـد.«3 »افسـوس می خـورم کـه مـردم ایـران هنـوز قـدر 
ایـن جمعیـت را نشـناخته اند؛ البتـه بعـد از محـو مـا خواهنـد 

۱. جنگلی، میرزا اسماعیل،۱35۷، ص۲35.
۲. جنگلی، میرزا اسماعیل،۱35۷، ص۲38.
3. جنگلی، میرزا اسماعیل،۱35۷، ص۲4۹.

4. گیلک،۱3۷۱، ص5۰4.
5. فخرائی،۱368، ص۲8۲.

کرده ایـم ... امـا  کـه بوده ایـم و چـه می خواسـته ایم و چـه  فهمیـد 
وقتـی از افـکار و انتظارات شـان نتایـج تلـخ مشـاهده کردنـد، آن 
وقـت اسـت کـه ندامـت حاصل خواهنـد نمود وقـدر و منزلت ما 

یافـت.«4 را خواهنـد در

چـه  چيسـت؟  جنـگل  قيـام  از  ارزيابی تـان  كلـی  طـور  بـه 
خطـری انقاب هايـی نظير قيام جنگل و مشـروطه را تهديد 

می كنـد؟

پاسـخ: »]اولا[ مـا نمی توانیـم افتخـارات انقلابـی خـود را کـه طـی 
کوشـش و فـداکاری بـه دسـت آورده ایـم، یکبـاره  چهـارده سـال 
یـم. ... ]ثانیـا[ مـا  محـو کنیـم و بـه حقـوق ملـت ایـران خیانـت ورز
ایـران برداشـته ایم، لیکـن  آزادی  بـرای  را  کـه قـدم اول  معتقدیـم 
از  گـر  ا یعنـی  اسـت.  آورده  روی  مـا  بـه  دیگـر  جانـب  از  خطـر 
مداخلـه خارجـی در امـور داخلـی جلوگیـری نشـود، معنیش این 

کـه هیـچ وقـت بـه مقصـود نخواهیـم رسـید.«5 اسـت 
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